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سخن ناشر

تاریــخ فرهنــگ و هنــر ایــن ســرزمین گــواه آن اســت کــه ایرانیــان بیــش 
از هــر ارزش ملــی بــه شــکل اعجــاز گونــه ای حــول محــور اعتقــادات دینی 
متحــد گشــته انــد و همیــن عامــل بســتر بســیاری از جریــان هــا و حرکت 

هــای مهــم سیاســی و اجتماعی شــده اســت.
در ایــن میــان یکــی از پــر بســامد تریــن موضوعــات مذهبــی در ایــران 
مقولــه زیــارت اســت کــه در رأس آن زیــارت امــام رضــا)ع(  پــس از هجرت 
آن حضــرت بــه ســرزمین خراســان و شــهادت ایشــان قــراردارد، و همیــن 
امــر دســت مایــه آثــار بــی بدیلــی از توصیــف ابــراز ارادت ایرانیــان بــه ایــن 
ــخ  ــادی در طــول تاری ســاحت مقــدس گشــته و ادیبــان و هنرمنــدان زی

هنــر خویــش را در ایــن زمینــه بــه رخ عالمیــان کشــیده انــد.
نمایشــنامه نویســی یکــی از گونــه هــای ادبــی اســت کــه عمــر زیــادی 
در ایــران نــدارد و هنــوز نمیتــوان بــرای ایــن فــن خصوصیــت و ویژگــی 
منحصــر بــه فــردی در نــوع ایرانــی آن همچــون شــعر و داســتان قائل شــد 
چراکــه اساســا پیشــینه ای در ادبیــات کلاســیک ایرانــی نداشــته و آنچــه 
امــروز بــا عنــوان نمایشــنامه در ادبیــات معاصــر مطــرح اســت بــا ســنت 
ــی و  ــی و نقال ــرده خوان ــی، پ ــه خوان ــش همچــون تعزی ــای نمای ــن ه آیی

ــه دارد. روحوضــی فاصل
بــه همیــن نســبت جریــان نمایشــنامه نویســی در حــوزه فرهنــگ رضوی 
ــوده اســت و  ــه زیــارت بســیار کمرنــگ و کــم اثــر ب ــه خصــوص مقول و ب
ــر منتشــر  ــده در ســال هــای اخی ــه صــورت پراکن ــاری ب ــدک آث ــا ان تنه
گردیــده اســت. ازیــن رو بنیــاد بیــن المللــی فرهنگــی هنــری امــام رضــا 
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)علیــه الســلام( بــه عنــوان متولــی نشــر فرهنــگ رضــوی در داخــل ایــران 
و در ســطح بیــن الملــل وظیفــه دارد تــا افــق هــای نــو و بدیعــی از طبــع 
ــه  ــه منــدان ب ــه مخاطبــان و علاق آفرینــی در ایــن مســیر را گشــوده و ب

ســاحت مقــدس حضرتــش عرضــه نمایــد.
مجموعــه نمایشــنامه هــای رضــوی در 8 جلــد محصــول همــکاری بنیــاد 
بیــن المللــی فرهنگــی هنــری امــام رضا)علیــه الســلام( بــا هشــت تــن از 
نمایشــنامه نویســان مطــرح ایــن مــرز و بــوم  مــی باشــد کــه جلــوه هــای 
بدیعــی از ارادت ایرانیــان بــه ســاحت مقــدس حضــرت علــی بــن موســی 
الرضا)علیــه الســلام( را بــه رشــته تحریــر درآورده و امیــد آنکــه این حرکت 
شــروع جریــان پویایــی در خلــق آثــار برجســته ادبــی در ایــن حــوزه شــود 
ــام اهــل بیــت )علیهــم  و اســتمرار ایــن ژانــر از نمایشــنامه نویســی بــه ن
الســلام( را شــاهد باشــیم و نتیجــه آن را درکارهــای نمایشــی ارزشــمند 

معنــوی و دینــی بــه نظــاره بنشــینیم. 
ان شاء الله.     
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آدم ها: 

میزبانان: خانواده دلدار
مرضیه )سی ساله(

ابراهیم )شصت و پنج ساله، پدر مرضیه(
مهران )بیست و پنج ساله، برادر مرضیه(
مسعود )سی و پنج ساله، برادر مرضیه(

مهمانان: خانواده کامل
پیمان کامل )چهل ساله(

مژده )سی و چند ساله، زن پیمان(
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صحنه: خانه ای در حوالی حرم حضرت رضا)ع( شامل دو مکان

مکان اول:
]اتاق هایی که میزبانان )خانواده دلدار( در آن زندگی می کنند. 

ــگ  ــواری رن ــذ دی ــا کاغ ــی ب ــت قدیم ــی اس ــود اتاق ــده می ش ــه دی  آنچ
پریــده و ســه مبــل زهــوار در رفتــه در میانــه آن. بــر دیــوار انتهایــی چنــد 
ــم )مــادر  ــا چهــره مهــری خان ــزرگ ب قــاب عکــس، یــک قــاب عکــس ب
خانــواده دلــدار( کــه روبــان ســیاهی در گوشــه آن جــا خــوش کرده اســت، 
دیــده می شــود. بیــن صحنــه و تماشــاگران یــک پنجــره بــزرگ سرتاســری 
اســت کــه بــه حیــاط و در امتــدادش بــه اتاق هــای روبــه رو دیــد دارد.[ 

مکان دوم:
]اتاق هایی که مهمانان )خانواده کامل( در آن اقامت دارند.

آنچــه دیــده می شــود اتاقــی اســت قدیمــی بــا همــان طــرح و نقــش کاغــذ 
دیــواری، یــک کاناپــه ی بــزرگ بــا رنگــی کــدر در میانــه و در کنــارش یــک 
میــز چهــار نفــره ی قدیمــی بــا صندلی هــای کــج و معــوج. بــر دیــوار یــک 
نقشــه بــزرگ مشــهد بــه همراه عکســی از حــرم امــام رضــا)ع( و تکــه ای از 
روزنامــه کــه آرامــگاه فردوســی در آن دیــده می شــود. در اینجــا هــم بیــن 

صحنــه و تماشــاگران یــک پنجــره بزرگ سرتاســری اســت.[ 
 



9مرضیــه

اول:

اتاق میزبانان

]غــروب یــک عصــر پاییــزی اســت. صــدای کلاغ از دوردســت بــه گــوش 
می رســد. هیچ کــس در اتــاق نیســت. لامپ هــا خاموش انــد. پــس از 
لختــی کلیــد در چرخیــده و لامــپ اتــاق هــم روشــن می شــود. ابراهیــم، 
مهــران، مســعود و مرضیــه بــا لباس هــای مشــکی وارد می شــوند. ابراهیــم 
پــس از نشســتن ســیگاری روشــن می کنــد. مرضیه چــادرش را گذاشــته و 
بــه بیــرون مــی رود. مهــران جوراب هایــش را درمــی آورد و مســعود کــت اش 

را. ســکوتی ســهمگین.[
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]صدا می زند.[ مهری... مهری  ابراهیم:  
]متعجب بر می خیزد.[ بابا!! مسعود:  

بابا چی می گی؟ ]مرضیه را صدا می زند.[ مرضی... مرضی.  مهران:  
]مرضیه وارد می شود. دست و صورتش را شسته است.[

بگو.  مرضیه:  
بابا کارت داره.  مهران:  

گفتم مهری؟... گفتم مهری. ابراهیم:  
خدا رحمتش کنه.  مسعود:  

قرصامو بیار بابا. ابراهیم:  
الان میارم.  مرضیه:  

]مرضیه می رود.[
مهران: من میرم دوش بگیرم.

]مهران حوله اش را بر می دارد و می رود.[
)به مهران( ریش هاتو بزن بابا. ابراهیم:  

زوده هنوز.  مسعود:  
تموم شد. ابراهیم:  

می گن هول بودند چهلم تموم شه. مسعود:  
کی دیگه میاد سراغمون؟ ابراهیم:  

در و همسایه. مسعود:  
]مهران می رود. مرضیه با قرص و لیوان آبی وارد می شود.[

بیا بابا جون.  مرضیه:  
]ابراهیم قرص را با آب می خورد.[
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در و همسایه چی شده؟ مرضیه:  
به مهران می گه ریش هاشو بزنه... می گم هنوز زوده... در و  مسعود:  

همسایه می بینن زشته.  

می رم شام درست کنم. مرضیه:  
من نمی خورم.  مسعود:  

شما ها هم لباس مشکی رو دربیارین.  ابراهیم:  
من برای مامان تا یکسال می پوشم. مسعود:  

به خدا مهری راضی نیست... دربیار مسعود... دل آدم می گیره. ابراهیم:  
کوکو سبزی یا سیب زمینی؟ مرضیه:  

من گشنه ام نیست.  ابراهیم:  
دو ساعت دیگه گشنه تون می شه.  مرضیه:  

برم سر کوچه.  ابراهیم:  
سیگار داری که... مسعود:  
می خوام راه برم.  ابراهیم:  

سرده... سرما نخورین.  مرضیه:  
مهری که نیست... بذار سرما بخورم... بذار یه گوشه بیفتم، بمیرم. ابراهیم:  

خدا نکنه. مرضیه:  
]ابراهیم می رود. مرضیه و مهران رفتن اش را نظاره می کنند.[

چه دل نازک شده!! مسعود:  
چهل سال با هم بودند.  مرضیه:  
مامان خیلی زود رفت.  مسعود:  

مرضیه: بابا هم زود پیر شد.
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امروز که یارو داشت سر قبر روضه می خوند، داشتم فکر می کردم  مسعود:  
که من مامان رو خیلی کم دیدم... یعنی می دیدمش... اما انگار   

حواسم اصلا بهش نبود... این روزهای آخر خیلی کوچیک شده   
بود... آب شده بود طفلی... این خیلی مسخره اس، اما راحت شد.  

مرده شور هر چی سرطانه! چرا مامان ما؟ مرضیه:  
قسمت... سرنوشت... تو کار خدا دخالت نکن آبجی. مسعود:  

خیلی حرص درآر می شی وقتی... مرضیه:  
وقتی چی؟ مسعود:  

هیچی... سبزی یا سیب زمینی؟ مرضیه:  
گفتم که شام نمی خورم... دارم می رم. مسعود:  

تو کجا؟ مرضیه:  
جلسه.  مسعود:  
بسیج؟ مرضیه:  

محرمانه است.  مسعود:  
کاش یه کاره ای بودی. مرضیه:  

جلسه ی زوارکش ها... پاییز شده... اتاق های خونه خالیه... مسافری  مسعود:  
نیست.  

ما هم هر چی داشتیم رفت.  مرضیه:  
هیچی نمونده؟ مسعود: 

به آخر ماه نمی کشه. مرضیه:  
حقوق بازنشستگی بابا هم فقط پول قبض هامون می شه. مسعود:  
]مهران با حوله ای بر سر وارد می شود. صورتش را تراشیده است.[
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حرمت مامان مهری رو بی خیال... به صورتت رحم می کردی. مسعود:  
مرضیه... ادکلن ات رو می دی؟ مهران:  

زنانه است.  مرضیه: 
بده... صورتم جوش می زنه. مهران:  

زده... شده عین لبو... من رفتم. مسعود:  
ــن اش را مــی آورد. مهــران  ــرای مهــران ادکل ــه ب ]مســعود مــی رود. مرضی
جلــوی آیینــه بــه صورتــش ادکلــن می زنــد و از ســوزش اش جیــغ 
ــرار  ــهمگین برق ــکوتی س ــد. س ــی می زن ــد تلخ ــه لبخن ــد. مرضی می کش
می شــود. مهــران ســپس سشــوار کوچکــی را بــه بــرق می زنــد و مشــغول 

ــود.[  ــش می ش ــردن موهای ــوار ک سش
خب... برنامه چیه؟ مهران:  

برنامه ای نمونده. مرضیه:  
نمونده؟ تازه شروع شده. مهران:  

من نیستم مهران. مرضیه:  
الکی شلوغش نکن... نباشی باید از گرسنگی بمیریم. مهران:  

خفه شو... مامان مهری مُرده.  مرضیه:  
خدا بیامرزتش.  مهران:  
ما کشتیمش!  مرضیه:  

)با خنده( چی؟!! مهران:  
ما کشتیمش... با پول حروم! مرضیه:  

ببند بابا... چی می زنی تو؟ متوهم. مهران:  
عوضی پول حروم شاخ و دم نداره...  مرضیه:  
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این چه ربطی به مرگ مامان مهری داره؟ مهران:  
داره... معلومه که داره... ما با دزدی پول درمان مامان رو دادیم...  مرضیه:  

واسه همین هم مرد... آهِ همه ی اون بدبخت بیچاره ها یقه ی   
مامان رو گرفت... دنیا خیلی دو دوتا چهارتائه مهران.  

نیست... جو گرفت ات... هر وقت از سر قبر مامان میایم این جوری  مهران:  
می شی.  

من نیستم.  مرضیه:  
چهار روز دیگه که سنگ بستی به شکم ات میای. مهران:  

چرا باید بیام؟... ما که دیگه پول گنده لازم نداریم... هر چی هم  مرضیه:  
بود خرج دوا درمون مامان مهری و کفن و دفن اش شده...   

خلاص... فاتحه.  
داری فاتحه ی خودتو می خونی بدبخت.  مهران:  

ما غلط اضافی کردیم... ما گند زدیم... خوب شد؟ مرضیه:  
شور اش نکن الکی... بده واسه مامانمون دویدیم؟ مهران:  

نه بابا... مامان حالش خوب شد؟! مرضیه:  
مطمئن باش حالش از من و تو بهتره.  مهران:  

چرت و پرت نگو... من بغل مامانم رو می خوام... بوشو می خوام...  مرضیه:  
]زیر گریه می زند.[ می خوام دست بکشه به موهام... می خوام   

صداش بپیچه تو خونه...   
نک و نال الکی نکن... آبغوره می گیره واسه من...  مهران:  

]با گریه و فریادی شدید.[ من مامان رو می خوام... نه یه تیکه  مرضیه:  
سنگ قبر.  
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]مهــران ســکوت می کنــد. ســکوتی ســهمگین بیــن آن دو برقرار می شــود. 
فقــط صــدای سشــوار کشــیدن مهــران بــر موهایــش می آیــد. مدتــی ایــن 

چنیــن می گــذرد.[
گریه نکن... می گم گریه نکن مرضی... اگه می گم واسه خودمون  مهران:  

می گم... واسه خودمون دوتا... دزدی مون بی دردسره.   
امام رضا بزنه به کمرت... از زوارش می دزدیم... می فهمی؟ مرضیه:  

جان من مرضی فیلم هندی اش نکن... می دزدیم که می دزدیم...  مهران:  
این همه می دزدند ما هم روش...  

اونا مهمونای امام رضان... خجالت بکش! مرضیه:  
قبلا خجالت نمی کشیدی؟ موقعی که به هوای اینکه کمکشون  مهران:  

کنی، ببری شون دم ضریح، تو اون شلوغی طلاهاشون رو   
می قاپیدی...  

چاره نبود... مامان رو باید نجات می دادیم... اما الان چی؟ مرضیه:  
الان باید خودمون رو نجات بدیم.  مهران:  

می افتیم تو هلفدونی خره... به اندازه کافی جلوی خادم ها گاو  مرضیه:  
پیشونی سفید شدم... دوتاشون بهم شک کرده بودند... می گفتند 

ما هستیم شما لازم نیست دم ضریح وایستی... می گفتم نذر 
دارم... به خدا شک کرده بودند... لابد با خودشون می گفتند این 

چه منگلیه... پیرزن می بره جلوی جلو تا دستشون بخوره به 
ضریح... اونوقت پریشون جیم می شه! 

اینا همه توهمات خودته... فکر می کنی همه دنبالتن... مارگزیده  مهران:  
شدی... اما آبجی به فکر آینده مون هم باش... خدا بخواد من   
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می خوام جدا بشم.   
بفرما راه باز جاده دراز.  مرضیه:  

بدبخت فکر می کنی برای خودم می گم... هیچ فکر کردی خودت  مهران:  
قراره چکار کنی؟ فکر می کنی با این مسعود بی عرضه اتاق های   

روبه رو پر از زوار می شه؟ ما به نون و نوایی می رسیم؟ اونم تو این   
کاهوبازار... اونم تو بیغوله ی ما؟   

کار می کنیم. مرضیه:  
ببند بابا... کو کار؟ واسه یه لقمه نون باید سگ دو بزنی مرضی. مهران:  

سگ دو هم می زنیم. مرضیه:  
تو پاک بالا خونه رو دادی اجاره... سگ دو کجا بود؟! تو مثل  مهران:  

اینکه باورت شده تو یک شرکت بازرگانی بیزنس می کنی... نه   
خواهرجون... دروغ هایی که به بابا و مسعود تحویل می دادی باد   

هواست... الان باید هوا قورت بدی.   
من نیستم مهران... تو که راحتی... من باید طلاها رو بدزدم... من  مرضیه:  

ممکنه بیفتم تو هلفدونی!  
به خدا فروختن طلای دزدی از دزدیدن اش سخت تره!  مهران:  

ولم کن بابا... انگار شاخ غول می شکونه.  مرضیه:  
یه خورده به خودت بیا... به زندگی ات فکر کن... ببین منو... من  مهران:  

که دارم بار و بندیل ام رو می بندم و می زنم به چاک... بایست رفت   
از این خونه... یعنی من که می رم... اگه بمونم می شم مثل   

مسعود... باید مقوا بگیرم دستم تو خیابونا دنبال مسافر... من قرار   
نیست مثل بابا و مسعود باشم... تو هم یه کم به خودت فکر   
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کن... زندگی خوب همین طوری جلوی پای آدم سبز نمی شه...   
باید دنبالش بدویی... می فهمی مرضی... تو رو خدا یه کم عاقل   

باش!   
تو عاقل شو... هیچ می دونی روز و شب ندارم... قیافه ی اون  مرضیه:  

بدبخت هایی که طلا می دزدیم ازشون مدام میاد جلو چشام...   
بعد مثل سگ پشیمون می شم... ما گند زدیم مهران... اما تا   

همین جا بسه... مامانمون چوب ما رو خورد... قطره قطره ی اون   
داروها که رفت زیر پوست مامان، ذره ذره آهِ اون مسافرای بخت   

برگشته بود!  
]ســکوتی ســهمگین. مهــران سشــوار را جمــع می کنــد. در آیینــه بــه خود 
ــا  ــران ب ــود و مه ــارج می ش ــورده خ ــی فروخ ــا بغض ــه ب ــرد. مرضی می نگ

ــد.[ خــود و در تنهایــی خــود ســوت می زن
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دوم

اتاق میزبانان
ــس از  ــت. پ ــده اس ــاق خوابی ــا در ات ــران تنه ــت. مه ــد اس ــح روز بع ]صب

لختــی مســعود وارد می شــود.[
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مرضیه... مرضیه... ]چشمش به مهران می افتد.[ مهران... مهران تو مسعود:  
هنوز خوابی؟ پاشو آقا پسر... نماز ظهره!   

مسعود شروع نکن جان مامان.  مهران:  
خدا رحمتش کنه.  مسعود:  

بذار کپه ی مرگم رو بذارم... خداوند مامان مهری رو هم بیامرزه. مهران:  
خیلی بی غیرتی... تا این موقع می خوابی؟ ]پتو را از روی مهران    مسعود:  

می کشد.[   
ولم کن... تو چیکار داری به من؟ مهران:  

پاشو برو دنبال یه لقمه نون...  مسعود:  
گیر نده مسعود... حال و حوصله ندارم یه جفنگی بهت می گم باز  مهران:  

اوقات شرعی ات تلخ می شه!  
نیگا چطور جواب داداش بزرگ ترش رو می ده!  مسعود:  

دل و دماغ ندارم... برو به یکی دیگه گیر بده برادر بسیجی.  مهران:  
پاشو ببینم استکبار جهانی... تا بسیج هست تو هیچ غلطی  مسعود:  

نمی تونی بکنی.   
ــو  ــب پت ــرای تصاح ــخت ب ــی س ــر کشمکش ــران درگی ــا مه ــعود ب ]مس
می شــوند. پــس از لختــی مرضیــه با لبــاس بیــرون ناگهــان وارد می شــود.[

چه خبرتونه... خونه رو گذاشتین رو سرتون؟!  مرضیه:  
به به... آبجی خانم... کجا بودین؟ مسعود:  

قبرستون! مرضیه:  
چرا این قدر عصبی حالا؟! مسعود:  

عصبی نیستم... قبرستون بودم... پیش مامان.  مرضیه:  
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چرا اونوقت؟ مسعود:  
فکر نکنه بعد از چهلم فراموشش می کنیم.  مرضیه:  

دمت گرم آبجی... اما من فکر کردم رفتی سر کار.  مسعود:  
کدوم کار؟ مرضیه:  

شرکت دیگه!  مسعود:  
کدوم شرکت؟ مرضیه:  

]مداخله می کند.[ مرضی جان... شرکتت دیگه... همونی که وام  مهران:  
گرفتی ازشون برای هزینه درمون مامان!   

آهان... گفتم چند روزی نمیام. مرضیه:  
چرا آبجی؟ مسعود:  

دل و دماغ ندارم. مرضیه:  
شما ها چتونه؟ مهران هم می گه دل و دماغ ندارم... این که نشد  مسعود:  

کار... می دونم سخته که دیگه مامان نداریم اما نمی شه که یه   
گوشه نشست و غمبرک زد... برگردید سر کاراتون... کار...   

این طوری کمتر غصه می خورید.   
تو چرا نمی ری سر کار جناب کاردان؟ مهران:  

مسعود:  من تازه افتادم تو سراشیبی... کی تو پاییز تعمیرکار کولر 
می خواد؟ من خیلی همت کنم جفت اتاق های روبه رو رو بدم   

اجاره که از گشنگی نمیریم.   
منم دیگه حوصله ندارم گوشه ی خیابون دنبال راننده اسنپ  مهران:  

بگردم.  
با اینکاراتون روح اون خدابیامرز رو نرنجونین... مادرمون می خواد  مسعود:  
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ما تو آسایش زندگی کنیم... رفاه... به فکر بابا باشین.   
بی انصاف من و مرضی هر چی داشتیم دادیم... تو یه خورده تکون  مهران:  

بده خودتو...   
من پولی ندارم... خواستم بهتون بگم که تا زوار بگیریم خرج خونه  مسعود:  

رو بایست بدین...  
پولی نمونده...  مرضیه:  

]سکوت سهمگین[
طفلی بابا...  مسعود:  
چی شده؟ مرضیه:  

هیچی... می گفت خدا هیچ پدری رو شرمنده ی بچه هاش نکنه...  مسعود:  
عوض اینکه خرج شما رو من بدم، شما خرج منو می دین...   

گفتم این چه حرفیه آقاجون... حقوق بازنشستگی ات هست... این   
خونه مال شماست... هیچی نگفت... اما ناراحت بود!  

خب... مهران:  
ختم کلوم... باید هر سه همت کنیم تا بابامون غصه نخوره...  مسعود:  

باید برگردیم سر کارامون... حسابی پول جمع کنیم... ببریمش   
مسافرت... بفرستیمش حج...   

تکبیر!  مهران:  
حالا هی مسخره بازی در بیار... من می رم میدون ضد... ببینم  مسعود:  

چهارتا مسافر گیر میارم یا نه... این زندگی خرج داره... خرجش   
هم زیاده... بی آبرو هم هست... خرجش نکنی آبروت رو می بره...   

من رفتم.   
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]مسعود می رود. مهران از جا می جهد.[
بیا... دیدی گفتم... باید برگردیم سر کارامون. مهران:  

من دیگه خلاف نمی کنم...  مرضیه:  
اسمش خلاف نیست.  مهران:  

خلاف نیست؟!! پس چیه؟!!  مرضیه:  
هیچی... ولش کن. مهران:  

جان من مهران... این خلاف نیست؟  مرضیه:  
ول کن دیگه.  مهران:  

دزدی از زائرای امام رضا اسمش چیه مهران؟ مرضیه:  
خیلی خب... خلافه... اما امن تره.  مهران:  

امنیت اش کجا بود؟  مرضیه:  
از کیف قاپی تو خیابون که بهتره. مهران:  

می گم دوتا خادم بهم مشکوک شدند...  مرضیه:  
پس می ترسی! مهران:  

هم می ترسم... هم عذاب وجدان دارم! مرضیه:  
به بابا فکر کن... اون خیلی تنها شده... باید روحیه اش رو حفظ  مهران:  

کنیم... هیچ چیزی هم بهتر از سفر نیست... ببریمش کیش... چی   
گفتی؟  

نون واسه شب مون نداریم بابا رو ببریم کیش؟ مرضیه:  
همت کنیم تا ته ماه می ریم سفر... چهارتایی... نه... سه تایی...  مهران:  

مسعود رو نمی بریم... مسعود رو می فرستیم قم... خودمون می ریم   
کیش.   
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عین خیالت هم نیست... معلومه دیگه... من می افتم تو خطر باز...  مرضیه:  
اصلا چرا خودت نمی ری دزدی؟  

هیس!... آروم باش بابا صدامونو می شنوه... مهران:  
جدی می گم... چرا خودت نمیری سمت آقایون دزدی؟ مرضیه:  

آقایون طلا دارن خنگ خدا؟ مهران:  
ساعت که دارن. مرضیه:  

نمی شه... طلا پول نقده... کی ساعت می خره از ما؟ مهران:  
دیدی جا زدی؟ مرضیه:  

مرضی... یه کم منطقی باش... ما نیاز به پول گنده داریم تا از این  مهران:  
منجلاب بیایم بیرون... من می خوام مستقل بشم... تو می خوای 

بری خونه بخت ایشالا... بابا مون رو هم قراره بفرستیم سفر... دهن 
مسعود رو هم ببندیم... دیدی چقدر لازم داریم... باید یک سال 
کار کنیم و هیچی نخوریم تا شاید یه اتفاقی بیفته... اما چی؟ یه 
توک پا بری حرم و دست چهار تا پیرزن رو بذاری تو دست های 

ضریح، کلی کاسبی... بد می گم؟
تو شیطون رو درس می دی مهران! مرضیه:  

به خدا با چهار قرون، ده شاهی نمی شه دیگه زندگی کرد...  مهران:  
می شه... اما زندگی سگی... ما قرارمون یه چیز دیگه بود... یه کم   

بلندپرواز باش مرضی.  
می ترسم سرم بخوره به سقف!  مرضیه:  

اصلا قرار می ذاریم... تعداد رو کم می کنیم... هفته ای سه بار...  مهران:  
اصلا هفته ای دو بار... با احتیاط کامل... هر وقت تو بگی... چهار   
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تیکه طلا برمی داری می دی دست داداشت آقا مهران... آقا مهران   
هم زندگی مون رو از این رو به اون رو می کنه... اوکی؟ اوکی آبجی   

قشنگه؟  
اگه لو بریم بدبخت می شیم... بابا دق می کنه... می فهمی؟  مرضیه:  

می فهمی داداش منگله؟  
سواحل کیش... خلیج فارس آبی... هوا عالی... کنار ساحل... من  مهران:  

و تو و بابا... ماهی ها اون ور دارن رو آتیش جلز و ولز می شن... من   
یه پیرهن گَله گشاد رنگی رنگی با طرح نخل و لیمو پوشیدم...   

تو یه عینک مارک دار اعیونی زدی به چشمات... بابا یه جین آبی   
پوشیده با یک تی شرت با مارک سوسمار... اصل... خیره شدیم به   

کشتی یونانی... بابا احساس آرامش می کنه... کیف می کنه از   
داشتن همچین بچه هایی...   

آره خیلی افتخار می کنه به دله دزد هایی که تربیت کرده!! مرضیه:  
نزن تو پرم مرضی... به آرامش بابا فکر کن... به اینکه باید تا ته  مهران:  
عمر راحت زندگی کنه... بی هیچ دغدغه ای... به خدا حق اون   

پیرمرده که تنها دغدغه اش نبود زنش باشه... برای مامان مهری   
فقط اشک بریزه نه واسه ی شکم من و تو... گرفتی؟  

نه... مرضیه:  
اینم زبونم لال چهار روز دیگه از فرط نداری افتاد تو دام یه  مهران:  

بیماری اون وقت می گیری!   
تو چرا فکر می کنی هر کی نداره یه بلایی سرش میاد؟ مرضیه:  

والا ما با پولمون نتونستیم مامان رو نجات بدیم تو می خوای با  مهران:  
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بی پولی زندگی مون رو تروتمیز کنی؟ گوش کن مرضی... تو این   
دوره و زمونه هر کی نداره بایست فقط بره بمیره... راست می گم   
به جون تو... یه نگاهی به دور و بر بنداز... ببین چه بلاهایی واسه   
نداری و فقر رو سر آدم ها خراب می شه... مرضی... مرضی با توام!  

چی؟ مرضیه:  
کجا سیر می کنی آبجی؟... اوکی؟ مهران:  

چی اوکی؟ مرضیه:  
ای بابا... پاک خل شده خواهرمون!... هستی؟ مهران:  

یه ماه امتحانی. مرضیه:  
قبول.  مهران:  

چهار هفته... می شه هشت بار.  مرضیه:  
قبول.  مهران:  

امروز چند شنبه اس؟ مرضیه:  
چهارشنبه... حرم غلغله اس!  مهران:  

امروز می رم... جمعه ها صبح هم می رم! مرضیه:  
دمت گرم... حقا که مشتی ترین خواهر دنیایی... شیرزن تویی...  مهران:  

بقیه اداتو درمیارن... به افتخار آبجی مرضیه...   
ــد. مرضیــه می خنــدد. پــس از  ]کل می کشــد و آهنگــی بنــدری می خوان

ــدد.[ ــد و می خن ــز دســت می زن ــم وارد می شــود. او نی لختــی ابراهی
صفای شیر شیران... لوتی خراسان... ابرام آقا دلدار... بزن دست  مهران:  

قشنگه رو...   
]هر سه دست و هورا می کشند و می خندند.[
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چه خبره بابا؟... خونه رو گذاشتی رو سرت؟ ابراهیم:  
خبرای خوش آقا ابراهیم...  مهران:  

چی هست؟ بگو ما هم بشنویم.  ابراهیم:  
بعدا می فهمی.  مهران:  

یعنی ما غریبه شدیم؟ ابراهیم:  
سورپرایزه باباجون... سورپرایزه!  مهران:  
خیلی هفت خط شدی مهران!  ابراهیم:  

چه کنیم؟ ]می خواند.[ مو بچه ی شطم... مو ماره هفت خطم...  مهران:  
یره... تو بچه محل امام رضایی.  ابراهیم:  

ما غلام غریب الغربا هم هستیم.  مهران:  
]مرضیــه همچنــان دســت می زنــد و مهــران می رقصــد. ابراهیــم ناگهــان 
نگاهــش بــه قــاب عکــس مهــری جلــب می شــود. بــه ســمت قــاب عکــس 
رفتــه و بــر چهــره مهــری دســتی می کشــد. ناگهــان بــا ایــن عمــل مرضیه 
و مهــران ســکوت می کننــد. ابراهیــم بــه عکــس مهــری همچنــان خیــره 
ــد. آن دو  ــرک کنن ــاق را ت ــه ات ــد ک ــران می خواه ــه از مه ــت. مرضی اس

ــاب عکــس مهــری.[ ــد و ق ــم می مان ــد و ابراهی می رون
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سوم

اتاق میزبانان
ــت  ــه دس ــه ای ب ــته و آیین ــی نشس ــم روی صندل ــد. ابراهی ــد روز بع ]چن
گرفتــه و خــود را می نگــرد. بــالای ســرش، مهــران مشــغول مرتــب کــردن 

مــو و ریــش ابراهیــم اســت.[
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زیاد کوتاه نکنی ها... ابراهیم:  
حواسم هست رییس...  مهران:  

دستت درد نکنه... ایشالا دامادی ات. ابراهیم:  
ایشالا دامادی جفت مون... ]می خندد.[ مهران:  

دیگه نگو! ابراهیم:  
باشه، دیگه نمی گم.  مهران:  

دور گوش ها رو بیشتر بگیر. ابراهیم:  
بسه... آلمانی دور برفی می شه ها!  مهران:  

از دست تو...  ابراهیم:  
دست منو دامن تو...  مهران:  

چی می گی تو؟ ابراهیم:  
جفنگ می گم بخندی غصه هاتو فراموش کنی.  مهران:  

من خوبم بابا... شما به فکر خودتون باشین.  ابراهیم:  
هستیم.  مهران:  

اینم قسمت ما بود... مهری زودتر از من رفت...  ابراهیم:  
ایشالا دست و بالم پر شه می ریم سفر... کجا دوست داری؟ مهران:  

پولاتو واسه خودت نگه دار بابا... باید بزنی به کار.  ابراهیم:  
اون جدا، این جدا. مهران:  

صدای مسعود: یا الله... ما اومدیم... مشتلق بدین! ]مسعود وارد می شود.[
خوش خبر باشی!  ابراهیم:  

مسافر پیدا کردم مشتی... با صفا... مومن.  مسعود:  
واقعا؟!! مهران:  
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یه زن و شوهر نیشابوری...  مسعود:  
کجان؟ ابراهیم:  

اوناهاشون... ]از پنجره نشان می دهد.[ مسعود:  
آفرین.  ابراهیم:  

معلوم نیست چقدر بمونن اما پولشون نقده. مسعود:  
خدا رو شکر.  ابراهیم:  

]مرضیه وارد می شود.[
سلام... اینا کی ان؟ مرضیه:  

سلام... خانواده آقای کامل...  مسعود:  
چیکار دارن؟ ]از پنجره بیرون را می نگرد.[ مرضیه:  

مسافرای جدیدند... دیدی شون؟ مسعود:  
مَرده رو دیدم... مبارکه... چه عجب!! مرضیه: 

تیکه ننداز آبجی... پاییزه ها...  مسعود:  
بازم خدا رو شکر.  ابراهیم:  

من می رم برای نهار کباب بگیرم.  مسعود:  
ولخرجی نکن داداش.  مهران:  

چیزی نمی شه... جمعه اس... مرضیه هم چیزی درست نکرده. مسعود:  
حرم بودم. مرضیه:  

رنگت چرا پریده؟! ابراهیم:  
نه... خوبم!  مرضیه: 

حواستون به مهمونا باشه... زن و شوهر باحالی ان... ما رفتیم برای  مسعود:  
کباب.   
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]مسعود می رود.[
مرضی جان برو یه تیکه قندی شکلاتی بذار تو دهنت فشارت  ابراهیم:  

میزون شه... مهران تمومه؟  
خوشتیپ شدی باباجون. مرضیه:  

تمومه... یه دوش بگیری میزون می شه.  مهران:  
حوله ات رو برات میارم. مرضیه:  

نه خودم می برم... خدا رحمت کنه مادرتونو... حالا که دیگه نیست  ابراهیم:  
باید کارامو خودم بکنم.   

]حوله اش را برمی دارد و می رود.[
چته مرضیه؟ مهران:  

]مرضیه النگویی را به سمت مهران پرتاب می کند.[
بگیرش... من دیگه نیستم. ]زیر گریه می زند.[ مرضیه:  

می گم چته؟ چرا گریه می کنی؟ مهران:  
مُردم از ترس... به چه قیمتی مهران؟ به چه قیمتی لعنتی؟! مرضیه:  

می گی چی شده؟ مهران:  
کم مونده بود گیر بیفتم!!  مرضیه:  

چرا؟ مهران:  
چرا؟ واسه دزدی!... واسه اینکه پیرزنه فهمید!... درست وقتی که  مرضیه:  

این دستبند لعنتی اش رو تو دست من دید... جیغ کشید!!...   
خب... تو چیکار کردی؟ مهران:  

فلنگو بستم... اومدن دنبالم... بخدا تعقیبم کردند! مرضیه:  
خل نشو... دیوونه شد باز.  مهران:  
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به روح مامان قسم تعقیبم کردند! مرضیه:  
چی داری می گی؟ مهران:  

سه ساعت تموم مارپیچی کوچه های دور حرم رو دویدم تا  مرضیه:  
گمشون کنم.  

بشین بابا... خل شده!  مهران:  
کم مونده بود گیر بیفتم می فهمی؟!! مرضیه:  
خیلی خب داد نزن... بابا می فهمه!  مهران:  

هی به تو گفتم... هی بهت گفتم ما که چهارشنبه یه عالمه طلا  مرضیه:  
تونستیم کاسب بشیم جمعه رو بی خیال... مگه تو گوش ات رفت؟   

هی زر زدی که جمعه ها عالیه... حرم شلوغه...  
حالا هم چیزی نشده الکی شلوغش می کنی.  مهران:  

می گم تعقیبم کردند!  مرضیه:  
خیالاتی شدی. مهران:  

اگه ردم رو گرفته باشند میان می ریزند خونه... پاشو برو طلاها رو  مرضیه:  
آب کن تن لش!  

زوده هنوز. مهران:  
پاشو اینقدر حرص منو در نیار! مرضیه:  

مگه دیوونه ام الان بفروشم؟ ندیدی بازار طلا چه خبره؟ ساعت  مهران:  
می زنه... نگه می دارم حالا حالاها... می گن ده برابر می شه.  

تو لازم نکرده کارشناس اقتصادی بشی... همین امروز می ری  مرضیه:  
می فروشی.  

اوّلن امروز تعطیله... دومن همه دارن می رن طلا بخرن من  مهران:  
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بفروشم؟ مگه مغز خر خوردم؟!   
پس ببر یه جایی گم و گور کن... تو خونه نباشه!  مرضیه:  

غصه نخور... یه جایی قایم کردم که عقل جن هم بهش نمی رسه.  مهران:  
ــکوت  ــود و در س ــره می ش ــه رو خی ــای روب ــه اتاق ه ــره ب ــه از پنج ]مرضی
ــن  ــن چنی ــی ای ــد. مدت ــع می کن ــگری اش را جم ــاط آرایش ــران بس مه

می گــذرد.[
مهران... مهران!! مرضیه:  

باز چیه؟ مهران:  
یه دقیقه بیا! مرضیه:  
چی می گی؟ مهران:  

اونجا رو نگاه کن! مرضیه:  
کجا رو؟ مهران:  

اتاق های روبه رو رو!  مرضیه:  
خب...  مهران:  

می بینی؟ مرضیه:  
همون زن و شوهر نیشابوری! مهران:  

چیکار دارن می کنن؟ مرضیه:  
من چه می دونم؟ مهران:  
خوب نگاه کن!  مرضیه:  

دارن با هم حرف می زنن. مهران:  
این اسمش حرف زدنه؟ مرضیه:  

پس چیه؟ مهران:  
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مرده رفت سمت موبایلش!  مرضیه:  
به سلامتی. مهران:  

ببین با چه حرارتی حرف می زنه! مرضیه:  
خب به تو چه!! مهران:  

مرضیه: من می ترسم!!
از چی؟ مهران:  
نکنه!... مرضیه:  

نکنه چی؟ مهران:  
نگاه کن... زنه داره یادداشت برمی داره! مرضیه:  

خب... بازم به سلامتی. مهران:  
چی داره می نویسه؟ مرضیه:  

مشق شب... مهران:  
مسخره بازی درنیار!! مرضیه:  
چیزی زدی آبجی؟ مهران:  

من می ترسم!!  مرضیه:  
از چی؟ مهران:  

نکنه اینها کمین کردند؟!!  مرضیه:  
کمین کردند؟ مهران:  

کمین کردند برای دستگیری ما!  مرضیه:  
چرا باید ما رو دستگیر کنند؟ مهران:  

چون ما دزدیم!! مرضیه:  
می دونم ما دزدیم... چرا این ها باید ما رو دستگیر کنن؟ مگه  مهران:  
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این ها کی ان؟  
پلیس!!  مرضیه:  

]مهــران بــه یکبــاره زیــر خنــده می زنــد. در همیــن حیــن مســعود بــا نــان 
و کبــاب از راه می رســد.[

بگین ما هم بخندیم.  مسعود: 
مرضیه جک تعریف می کنه. مهران:  

بابا کجاست؟ کباب سرد بشه می ماسه ها.  مسعود: 
حموم... ]صدا می زند.[ بابا... بابا...  مهران:  

اینها کی اند مسعود؟ مرضیه:  
کیا؟ مسعود:  

مهمونای جدید! مرضیه:  
گفتم که... خانواده دلدار... مسعود: 

از کجا اومدند؟ شناسنامه شون رو گرفتی؟ مرضیه:  
معلومه زن و شوهرن.  مسعود:  

مگه تو برای این شناسنامه شون رو می گیری؟ مرضیه:  
آره دیگه... پس برای چی می گیرم؟ می گم یه وقت دوست دختر  مسعود: 

دوست پسر نباشن.   
از اینا گرفتی؟ مرضیه:  

نه... گفتم که... معلومه زن و شوهرن. مسعود:  
برای چی اومدند؟ مرضیه:  

من چه می دونم؟ لابد اومدند برای زیارت. مسعود:  
از کجا گیرشون آوردی؟ از فلکه ضد؟ مرضیه:  
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نه... از سر کوچه. مسعود:  
از سر کوچه؟! مهران:  

بله... کار خدا بود... تو سوپرمارکت آقای بهبودی اتفاقی  مسعود:  
دیدمشون... آقای بهبودی گفت دنبال جا می گردند منم گفتم   

قدمشون سر چشم... یه قیمتی پروندم اونا هم گفتند قبوله.   
اینطوری نگو مسعود... می ترسم! مهران:  

واسه چی باید بترسی؟ مسعود:  
تا حالا این طوری اش رو ندیده بودم. مهران:  

چرا؟ مگه چشه؟ مسعود:  
آخه تو این فصل مسافر پیدا کردی اونم از سر کوچه؟  مهران:  

عنایت امام رضا بود...  مسعود:  
چند وقت قراره بمونند؟ مهران:  

گفتند یه هفته. مسعود:  
یک هفته؟!! مرضیه:  

مگه کمه؟ تو این بی مسافری برید خدا رو شکر کنین. مسعود:  
یعنی حتی یه کارت ملی هم ازشون نگرفتی؟ مرضیه:  

چرا... گرفتم. مسعود:  
ببینم!  مهران:  

]از جیبش کارت ملی درمی آورد.[ بیا... مسعود:  
]از روی کارت می خواند.[ پیمان کامل! مرضیه:  

گفتم که... آقای کامل... اسم زنش هم مژده اس... مژده خانم. مسعود:  
مشکوک اند! مرضیه:  
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تو کار مردم فضولی نکنین.  مسعود:  
بیا ببین!  مرضیه:  
به ما چه... مسعود:  

نگفتند برای چی اومدند؟ مرضیه:  
چند دفعه می پرسی؟ لابد اومدند مسافرت... زیارت دیگه. مسعود:  

]در همین حین ابراهیم با حوله ای روی سر وارد میشود.[
بوی کباب همه خونه رو برداشته.  ابراهیم:  

کباب مشتی... برای آدم های مشتی.  مسعود:  
پس چرا وایستادین؟ مرضیه جان سفره رو بنداز. ابراهیم:  

الان... مرضیه:  
هنوز که رنگت پریده اس!  ابراهیم:  

چیزی نیست باباجون... یه کم سرم درد می کنه! مرضیه:  
قرصی چیزی بخور. ابراهیم:  

نه خوبم! مرضیه:  
کجایی آقاجون که ببینی مرضیه خانم دارن از ما بازجویی  مسعود:  

می کنن!  
بازجویی؟ ابراهیم: 

گیر دادن به این دو نفر.  مسعود:  
مسافرای جدید؟ ابراهیم:  

بله قربان... می گن مشکوک ان! مسعود:  
تو کار مردم تجسس نکنین بابا.  ابراهیم:  

منم همین رومی گم... مرضیه گیر داده.  مهران:  
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اینا یه چیزی شون می شه!  مرضیه:  
]مرضیه می رود و سفره را پهن می کند.[

ببینم می تونین تو این بی مسافری اینا رو بپرونین...  مسعود:  
چی بگم والا... مرضیه رو باید کنترل کنی.  مهران:  

)به مهران( تو نمی خواد چلچلی کنی... بیا کمک کن سفره رو  مرضیه:  
بندازیم!   

چشم رییس... هر چی شما امر بفرمایید... ما دربست تا خود بست  مهران:  
در خدمتیم.   

بست بالا یا بست پایین؟ مسعود:  
از بالا تا پایین...  مهران: 

من این زبون تو رو داشتم تا الان رییس جمهور می شدم.  ابراهیم:  
رییس جمهور هم می شم... هر چی شما بخوای می شم آقا  مهران:  

ابراهیم... اصلا باد می شم می رم تو موهات... پول می شم می رم تو   
جیبهات...   

ــد. ســپس همگــی دور ســفره می نشــینند و مشــغول خــوردن  ]می خندن
کبــاب می شــوند. مرضیــه امــا گیــج و گنــگ بــه گوشــه ای خیــره شــده 

اســت.[

 



علیحاتمینژاد 38

چهارم

اتاق مهمانان
]مــژده درمانــده پشــت میــز نشســته و پیمــان نیــز راه مــی رود و ســیگار 

می کشــد. مدتــی این چنیــن می گــذرد.[
من زنگ می زنم!  پیمان:  

نکن پیمان... بچه مون رو به کشتن می دی!! مژده:  
اگه زنگ نزنم بچه مون از دست می ره!  پیمان:  
می خوای زنگ بزنی چی بگی؟ هان؟! مژده:  

حقیقت رو! پیمان:  
فکر کردی باور می کنن؟ مژده:  

می گی چکار کنم؟ پیمان:  
نمی دونم... نمی دونم... ]گریه می کند.[ مژده:  

گریه نکن... می گم گریه نکن مژده! پیمان:  
همه اش تقصیر من بود... من گند زدم! مژده:  

کاریه که شده.  پیمان:  
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آخه چرا ما؟ چرا پسر ما؟ مژده:  
تو رو خدا نرو خیلی قبل که اصلا حوصله اش رو ندارم.  پیمان:  

قلم پام می شکست نمی رفتم آرایشگاه!  مژده:  
باز شروع شد. پیمان:  

آخه من چرا باید پارسا رو می بردم آرایشگاه زنانه؟ خاک بر سر  مژده:  
من بکنن... ]توی سرش می زند.[  

نکن زن... دیوونه شدی؟ چرا می زنی تو سرت؟! پیمان:  
حق داری منو نبخشی! مژده:  

مژده می شه ساکت باشی؟ می ذاری تمرکز کنم ببینم چکار  پیمان:  
می شه کرد؟  

)آرام تر( هی گفتم نسرین جون... سر ظهر کوچه خلوته... بذار  مژده:  
پارسا بمونه... گفت این طوری خانم های دیگه معذب اند... گفتم   
این هنوز به سن تکلیف نرسیده... فقط هشت ساله شه... گفت   

بفرستش دم در آرایشگاه بازی کنه از این بالا هم هی نگاش کن...   
تا ابروم رو برداشت دیگه پارسا نبود!...  

من زنگ می زنم!  پیمان:  
آخه حرفت رو باور نمی کنن... فکر می کنن داری زمان می خری. مژده:  

بفهمن داریم می پیچونیم اونوقت بد می شه! پیمان:  
نمی خوای زنگ بزنی کلانتری؟ مژده:  

مگه نگفتند پلیس نفهمه؟ پیمان:  
کلانتری حرم رو می گم. مژده:  

تازه زنگ زدم... می گن خبری نیست! پیمان:  
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کاشکی اول می فروختیم بعد می رفتیم حرم...  مژده:  
آخه کی تو حرم دزدی می کنه؟ پیمان:  

بازم تقصیر من بود! مژده:  
من گفتم بریم حرم... گفتم شاید خودش عنایتی بکنه. پیمان:  

این طوری نگو... خدا قهرش میاد. مژده:  
چطوری نگم؟  پیمان:  

گله مند نگو. مژده:  
گله کجا بود؟ گفتم قبل از هر کاری بریم حرم... دعا کنیم تا گره  پیمان:  
از مشکلمون باز بشه... بدتر شد... شد دوتا گره... اونم گره ی کور!!  

نگو پیمان...  مژده:  
پس می گی چه غلطی بکنم؟ پیمان:  

صبر! مژده:  
صبر کنیم که بچه مون رو بکشند! پیمان:  

چرا باید بکشند... اونا واسه پول دزدیدنش... واسه پول هم صبر  مژده:  
می کنن.   

چقدر آخه؟ ای خدا... چکار کنیم؟ پیمان:  
زنگ بزن نیشابور از دوست و رفیقات پول بگیر... قرضی... طلاها  مژده:  

رو که پیدا کردیم به شون برمی گردونیم.  
واقعا تو فکر می کنی دزد طلاهامون پیدا می شه؟ چقدر تو  پیمان:  

ساده ای... اونا حرفه ای ان...  
تو از کجا می دونی؟ مژده:  

دزدی که چسبیده به ضریح امام رضا طلای زوّار رو بدزده و جیم  پیمان:  
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شه خیلی دل و جیگر داره... حرفه ایه... دُم به تله نمی ده... باید   
قید طلاهات رو بزنی.  

پس زنگ بزن به دوستات. مژده:  
چی می گی واسه خودت مژده؟ یارو گفت کسی نفهمه! پیمان:  

زنگ بزن بگو مژده حالش بده باید عمل شه... دست و بالم خالیه  مژده:  
واسه هزینه بیمارستان پول قرض بدین.  

اونا هم باور می کنن!! پیمان:  
بگو بابت پارسا به قلبش فشار اومده باید عملش کنن. مژده:  

تموم نیشابور می دونن پارسا دزدیده شده... فکر می کنی  پیمان:  
نمی فهمن می خوایم به دزد های پسرمون پول بدیم؟  

خب بفهمن... مژده:  
اونوقت می فهمن دزدها با ما تماس داشتند می رن به پلیس  پیمان:  

می گن!  
نمی گن. مژده:  

اگه گفتند چی؟ مثلا میان کار خیر کنن ما رو می اندازن تو یه  پیمان:  
هچل دیگه!  

نمی گن پیمان... نمی گن... پلیس اگه قرار بود کاری کنه تو این  مژده:  
چند وقت بچه مون رو پیدا می کرد.   

]پیمان با موبایلش شماره ای را می گیرد.[
خاموشه!  پیمان:  

کی؟ مژده:  
دزدها!! پیمان:  
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می گم نگو به شون... باور نمی کنن.  مژده:  
ساکت باش مژده... ]با فریاد.[ هیچی نگو!... هیچی نگو!! پیمان:  

]سکوتی طولانی و کشدار[
چهارشنبه دزدیدند... تا الان دو روز گذشته نباید یه خبری از  مژده:  

طلاها می شد؟ می گم دوباره زنگ بزن کلانتری حرم.   
شماره مون رو دارن... خبری بشه زنگ می زنن. پیمان:  

من موندم چرا اونا گفتند بیاین مشهد؟... تو همون نیشابور پول رو  مژده:  
می دادیم و خلاص.  

شهر کوچیکه... ممکن بود لو برن... واسه همین گفتند بیایم  پیمان:  
مشهد.   

من پارسا رو می خوام. ]دوباره زیر گریه می زند.[ مژده:  
زنگ بزن به مامانت... از اونا بگیر. پیمان:  

مامان من اولین کاری که بکنه زنگ می زنه به پلیس... بعدشم  مژده:  
خودش شال و کلاه می کنه میاد مشهد!   

]ناگهان تلفن پیمان زنگ می خورد.[
این کیه؟ پیمان:  

یا امام رضا!! مژده:  
بله... بله... خودم هستم... بله... ما مشهدیم... راستش یه اتفاق بدی  پیمان:  

واسمون افتاد... بله... الو... الو... قطع کرد!  
کی بود؟ مژده:  

دزدا!! پیمان:  
چی گفت؟ مژده:  
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با یه شماره دیگه بود... قطع کرد... ]تلفن اش زنگ می خورد.[  پیمان:  
دوباره زنگ زد... الو... بله... ببخشید قطع شد... نه... ما مشهدیم...   

بله پول آماده اس... منتهی فقط یه مشکل بوجود اومد... نه... نه…   
نه... یه لحظه گوش بدین... ما همه ی اون مبلغی رو که   

خواستین آماده کردیم... نصفش نقد بود... نصفش هم طلا...   
آوردیم مشهد بفروشیمش... قبلش رفتیم حرم، ازمون دزدیدند...   

بله... بله توی حرم... الو... الو... الو!!...  
قطع کرد؟ لابد عصبی اش کردی... هی گفتم نگو.  مژده:  

راستش رو گفتم... دوباره گرفت... الو... الو... بله... نه به خدا... دروغ  پیمان:  
نمی گم... بله... توی حرم... یه لحظه گوش بدین... دروغ نمی گم...   
به امام رضا دروغ نمی گم... بهم فرصت بدین من هر طوری شده   

بقیه اش رو جور می کنم... می شه صدای بچه ام رو بشنوم؟ الو...   
الو... قطع کرد!  

چی شد؟ چی گفت؟ مژده:  
گفت وقت زیادی نمونده!!  پیمان:  

ای وااای... گفتم بهشون نگو... مژده:  
سر قرار بدون پول که می رفتیم بدتر بود...  پیمان:  

نکنه بلایی سر پارسا بیارن؟! مژده:  
هیچ غلطی نمی تونن بکنن! پیمان:  

خدا به دادمون برسه پیمان... خدا به دادمون برسه!! ]در خود  مژده:  
می شکند.[  

هر دفعه یکی با من حرف می زنه... اصلا معلوم نیست چند نفرن.  پیمان:  
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خدا ازشون نگذره... زندگی برامون نذاشتند! مژده:  
آخه یکی نیست به اینا بگه زورتون به اون طفل معصوم می رسه  پیمان:  

عوضی ها...   
نکنه کاری کردند به من نمی گی؟! مژده:  

نه بابا... چکار کردند؟ پیمان:  
جان پارسا اگه چیزی شده به من بگو!  مژده:  

می گم چیزی نشده... هر چی تو می دونی منم می دونم.  پیمان:  
ای خدا... این چه مصیبتی بود...  مژده:  

آروم باش مژده...  پیمان:  
خدا هیچ مادری رو از بچه اش دور نکنه... من می رم!... مژده:  

]مژده بلند شده و لباس می پوشد.[
کجا؟ پیمان:  

نمی شه که همین طوری دست رو دست گذاشت... مژده:  
می گم کجا می ری؟ پیمان:  

می رم یه گِلی به سرم بگیرم... تو این اتاق می مونم حالم بد  مژده:  
می شه! ]مژده می رود.[  

وایستا منم بیام.  پیمان:  
]پیمان نیز می رود. بعد از لختی مهران و مرضیه می آیند.[

خوب گوش کن مهران... چیزی از وسایلشون برداری قلم  مرضیه:  
دست ات رو می شکونم... فقط می گردیم اتاق رو بعدش هم عین   

بچه ی آدم می زنیم به چاک!  
اوکی. مهران:  

]مرضیه و مهران با احتیاط اتاق مهمانان را می گردند.[
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پنجم

اتاق مهمانان 
]روز بعــد اســت. مــژده در گوشــه ای نشســته و مشــغول صحبــت کــردن بــا 

تلفــن اســت. از پیمــان خبری نیســت.[
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بله مامان... نه... چرا همچین می گی مامان... چرا باید دروغ بگم؟  مژده:  
ما اومدیم زیارت... نه... چند روز دیگه برمی گردیم نیشابور... از   

پلیس هم خبری نیست... پارسا؟ نه بچه ام... خبری نیست... چرا   
من باید به شما دروغ بگم؟ ]پیمان وارد می شود.[ الو مامان... من   
به شما زنگ می زنم... ]گوشی را قطع می کند.[ پیمان... چی شد؟  

خبری نیست.  پیمان:  
یعنی چی؟  مژده:  

گفتند تنها از شما ندزدیدن... گفتند جمعه هم از یه پیرزن دزدی  پیمان:  
شده.  

اونا چه بی شرفایی هستند!!! بازم اومدند؟ مژده:  
بله... پیرزنه جیغ کشیده... یارو هم فرار کرده! پیمان:  

خدا ازشون نگذره... نفرین می کنم که به خاک سیاه بشینند... هم  مژده:  
اونا... هم اون عوضی هایی که پارسا رو دزدیدند!...   

پلیس حرم می گفت برمی گردند... از پلیس های زن تو قسمت  پیمان:  
خواهران چند نفر رو گذاشتند برای کمین.  

پس هنوز خبری نیست.  مژده:  
نه... پیمان: 

پس چه خاکی به سرمون بریزیم؟ مژده:  
هیچی... یه قلم و کاغذ بردار... هر اسمی می گم بنویس. پیمان:  

اسم چی؟ مژده:  
پیمان: اونایی که می شه ازشون قرض بگیریم... 

چی می خوای به شون بگی؟ مژده:  
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همون نقشه ی خودت... می گیم قراره تو رو عمل کنن.  پیمان:  
بگو... ]قلم و کاغذ را آماده می کند.[ مژده:  

آقای عبدی... سعیدی... اون همکارم... مفیدی... عبداللهی... پیمان:  
عبداللهی نه... اون داداشش پلیسه!  مژده:  

خب باشه. پیمان:  
نه... خطش می زنم. مژده:  

خطش بزن.  پیمان:  
ناصر چی؟ مژده:  

اونم بنویس...  پیمان:  
می خوای من به داداشم بگم؟ مژده:  

راستشو بگی؟ پیمان:  
نه... می گم برای عمل.  مژده:  

خب اون وقت پا نمی شه بیاد مشهد؟ پیمان:  
برای عمل؟ میاد. مژده:  

نمی خواد... خطش بزن... پیمان:  
زنگ بزن به عبدی.  مژده:  
]پیمان شماره ای را می گیرد.[

الو... سلام جناب عبدی احوال شما؟... ممنون... راستش... بله  پیمان:  
بله... خوبند... نه متاسفانه هنوز خبری نیست... حقیقتش پول 

لازم دارم... هر چقدر که براتون مقدور هست... زودی برش 
می گردونم... نه... نه... برای عمل مژده... نه چیزی نیست... راستش 

قلبش یه مقدار مشکل پیدا کرده... بله... هر چقدر می تونین... 
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ممنونم... بله... پس من منتظر خبر شما هستم... سلامت باشین...   
ممنونم... خدا نگهدار.   

]پیمان گوشی را قطع می کند و نفس عمیقی می کشد.[
چی گفت؟... پیمان با توام!  مژده:  

هیچی... گفت دست و بالم خالیه... ولی چشم.  پیمان:  
شک نکرد؟... پیمان... می گم شک نکرد؟ مژده:  

نمی دونم.  پیمان:  
یعنی چی نمی دونم؟ مژده:  

گفت خبر می دم. پیمان:  
زنگ بزن به بعدی... سعیدی. مژده:  

بی خیال! پیمان:  
یعنی چی بی خیال؟ مژده:  

نمی تونم... نمی تونم دروغ بگم! پیمان:  
مجبوریم... برای پارسا... می فهمی؟ مژده:  

اون کاغذ رو بده.  پیمان:  
بیا...  مژده:  

اس ام اس می دم به همه شون. پیمان:  
چرا آخه؟ مژده:  

این طوری راحت ترم. پیمان:  
باشه... فقط یه کاری بکن!  مژده:  

]پیمــان بــا تلفنــش بــه دیگــران پیامــک می زنــد و مــژده صلــوات خاصه ی 
امــام رضــا را بــا بغضــی فروخــورده می خوانــد. مدتــی طولانــی در همیــن 
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ــه یکبــاره از کــوره درمــی رود و  فضــا می گــذرد. پــس از مدتــی پیمــان ب
ــه میــز می کوبــد  ــار ب ــا فریــادی پرســوز و گــداز موبایلــش را چندیــن ب ب
ــه پیمــان می نگــرد. مدتــی  و ســپس گریــه می کنــد. مــژده هــاج و واج ب

ــذرد.[  ــن می گ ــز این چنی نی
زنگ می زنم به مامانم راستش رو می گم... ]با موبایلش شماره ای  مژده:  

را می گیرد.[ الو مامان... سلام... مامان باید برامون یه کاری بکنی...   
صدای ابراهیم: یا الله... همسایه مهمون نمی خواین؟

مامان من بهت زنگ می زنم!...  مژده:  
]مــژده موبایلــش را قطــع می کنــد و پیمــان اشــک هایش را پــاک. مــژده 

ــدازد.[ ــر ســرش چــادری می ان ب
بفرمایید! پیمان:  

]ابراهیم وارد می شود.[
اجازه هست؟ ابراهیم:  

صاحبخونه شمایین... بفرمایید. پیمان:  
احوال شما؟ ابراهیم:  

ممنون.  پیمان:  
بفرمایید بشینین. مژده:  
شما خوبی خانم؟ ابراهیم:  
سلامت باشین.  مژده:  

گفتم یه سری به تون بزنم... به هر حال شما مهمونای امام رضا  ابراهیم:  
هستین و قدمتون سر چشم ماست.  

شما لطف دارین. مژده:  
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کمی کسری چیزی لازم دارین در خدمتیم خلاصه. ابراهیم:  
نه... همه چی خوبه الحمدالله. مژده:  

مسعود گفت از نیشابور اومدین. ابراهیم:  
بله... نیشابوری هستیم.  پیمان:  

به به... بسیار عالی... نیشابور چند باری رفتم... خیام و عطار و  ابراهیم:  
کمال الملک...  

بله... مژده:  
شما هم لابد برای زیارت اومدین؟  ابراهیم:  

بله... برای زیارت! مژده:  
چی شده این وقت سال اومدین؟ ابراهیم:  

سرمون شلوغ بود تو تعطیلات... گفتیم تو پاییز بیایم برای پابوسی  مژده:  
آقا!  

بسیار عالی...  ابراهیم:  
ممنون از پذیرایی تون!  پیمان:  

سلامت باشین... من یه سوال دیگه بپرسم و رفع زحمت کنم... ابراهیم:  
بفرمایید!  مژده: 

یه وقت تو رو خدا با خودتون نگین که این پیرمرده چقدر فضوله!! ابراهیم:  
نه قربان... این چه حرفیه؟... در خدمتیم. پیمان:  

راستش هر کی میاد اینجا بیشتر بیرونه تا تو خونه... اما شما از  ابراهیم:  
وقتی که اومدین همه اش تو خونه این... اصلا برای زیارت رفتین؟  

چیزه... ما راستش... مژده:  
راستش ما بیشتر نصفه های شب می ریم برای زیارت...  پیمان:  
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بله... وقت هایی می ریم که شما خوابید... برای همون متوجه نمی شین! مژده:  
بسیار عالی. ابراهیم:  

بله... اون موقع زیارت یه مزه ی دیگه ای می ده. پیمان:  
احسنت... خلاصه ببخشید فضولی کردم تو کارتون...  ابراهیم:  

اختیار دارین! پیمان:  
خلاصه کاری چیزی داشتین تعارف نکنین...  ابراهیم:  

ممنون از لطفتون. مژده:  
راستی این پسر کوچیکه ما... آقا مهران... مشهد رو مثل کف  ابراهیم:  

دستش می شناسه... یه جاهایی رو بلده که خود مشهدی ها هم   
نمی دونن... از کوچه های ایستگاه سراب بگیر تا بازار عباسقلی   

خان... اگه خواستین لباس... کیف و کفش ارزون خوب اونجاها   
پیدا می شه... برای خودتون... برای سوغات... خلاصه در خدمته.  

چشم... بی زحمت نمی ذاریم.  مژده:  
بازم شرمنده... با اجازه.  ابراهیم:  

سلامت باشین.  پیمان:  
ــس از  ــند. پ ــی می کش ــس عمیق ــژده نف ــان و م ــی رود. پیم ــم م ]ابراهی

ــورد.[ ــگ می خ ــان زن ــل پیم ــی موبای لخت
خودشونن... الو... بله... نه به خدا... چرا همچین می گین؟ دروغم  پیمان:  

کجا بود؟ اصلا می خواین... اصلا... اصلا می خواین من پول های نقد   
رو برای شما بیارم تا هم خیالتون یه کم راحت شه هم اینکه   

بفهمین ما دروغ نمی گیم... نه خدا شاهده... به همین امام رضا   
قسم نه پلیس در جریانه نه ما ریگی تو کفشمونه... ما فقط   
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می خوایم پارسا برگرده پیش ما... نه تو رو خدا... مبلغ رو نبرین   
بالا... خدا شاهده... آخه ما حرف زدیم... بله... بله... می دونم دیر   
شده... نه دیگه... همون مبلغی که اول گفتین... چشم... چشم...   

حتما... من نهایتا تا فردا پس فردا جور می کنم... فقط جسارتا   
می شه با پارسا حرف زد... الو... الو...   

چی شد؟ مژده:  
بی شرف بی ناموس قطع کرد!...  پیمان:  

یا غریب الغربا خودت کمک کن!... یا امام رضا پارسامو به دست  مژده:   
خودت می سپارم... یا معین الضعفا... ای خدا خودت یه راهی   

پیش 
پامون بذار!...   
پیمان: آروم باش مژده. 

می دونی پیمان... یه لحظه که چشمام رو می ذارم رو هم...  مژده:  
همه اش قیافه ی پارسا میاد جلوی چشم ام!   

اون که درست... ولی سعی کن قیافه ی دزده بیاد جلوی چشمت. پیمان:  
کدوم دزده؟ مژده:  

حواست کجاست مژده؟ همون زنی که طلاهات رو دزدید. پیمان:  
تو کلانتری حرم هم گفتم قیافه اش اصلا یادم نیست.  مژده:  

یه کم فکر کن. پیمان:  
نزدیک ضریح خیلی شلوغ بود... اصلا ندیدم صورتش رو...  مژده:  

جوون بود... پیر بود...  پیمان:  
صداش فکر کنم جوون بود... دید حسابی دارم اشک می ریزم  مژده:  
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گفت بیا کمک ات کنم ببرمت دست ات رو بند کنم به ضریح...   
منم دستمو دادم بهش... تو اون شلوغی با هم رفتیم جلو... از همه   

طرف فشار بود بهم... اصلا نفهمیدم کی طلاها رو دزدید!...   
خیلی خب... آروم باش... پیمان:  

نمی تونم... دست خودم نیست!  مژده:  
باید قوی باشی... می فهمی؟ دوتایی با هم این مشکل رو حل  پیمان:  

می کنیم... بهت قول می دم... باشه؟  
انشاالله.  مژده:  

ــزی  ــال چی ــه دنب ــش ب ــپس در موبایل ــکند. س ــود می ش ــژده در خ ]م
می گــردد. پــس از لختــی صــدای شــعر خوانــدن پارســا را در بچه گــی اش 
پخــش می کنــد. صــدای پارســا کــه شــعری کودکانــه می خوانــد پخــش 

ــد.[ ــک می ریزن ــژده آرام آرام اش ــان و م ــود. پیم می ش
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ششم

اتاق میزبانان
]همان موقع. مرضیه و مهران از پنجره به اتاق های روبه رو خیره شده اند.[
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خوب ببین... این طوری که سکوت می کنن یعنی دارن نقشه  مرضیه:  
می کشند!  

مرضی... اینا اگه پلیس بودند تا الان دستگیرت می کردند...  مهران:  
باید مطمئن بشیم... اینا می خوان سر نخ اصلی رو پیدا کنن! مرضیه:  

یعنی من؟ مهران:  
باورشون نمی شه کار ما باشه. مرضیه:  

اینا پلیس نیستند مرضی... توهم زدی! مهران:  
بذار ببینیم بابا چی کشف می کنه. مرضیه:  

الکی بابا رو فرستادی پیششون... سوتی می ده بدتر می شه. مهران:  
نه... بالاخره باید سر دربیاریم اینا کی ان؟ مرضیه:  

اومد تو... نگاه! مهران:  
زنه چادر سرش کرد... بابا نشست... مرضیه:  

مرده زیاد میزون نیست!  مهران:  
بابا داره سوال می پرسه حتما...  مرضیه:  

مرده هی به موبایلش خیره می شه...  مهران:  
بابا همه اش می خنده...  مرضیه:  

چی دارن می گن؟ مهران:  
مهم نیست اونا چی می گن... مهم اینه که بابا چی ازشون کشف  مرضیه:  

می کنه.  
آخه اینا چجور زواری هستند که همه اش خونه ان؟ مهران:  

چه عجب!! شاخک هات کار کرد.  مرضیه:  
بابا پاشد... مهران:  
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چرا این قدر زود؟!! مرضیه:  
باز داره حرف می زنه... همین طور سرپا. مهران:  
باید بذاره اونا حرف بزنن... نه خودش. مرضیه:  

تمومه... داره میاد بیرون. مهران:  
بابا اومد بیرون... زنه نفس عمیق کشید. مرضیه:  
مثل اینکه راحت شده از سین جیم بابا  مهران:  
دیدی گفتم... موبایل مرده زنگ خورد...  مرضیه:  

جواب داد!  مهران:  
]در این حین مسعود وارد می شود.[

خدا شاهده زشته... بیاین این ور... بفهمن دارین دید می زنین  مسعود:  
می رن ها... باز تو این فصل بگرد دنبال دوتا زائر.  

اینا مشکوک اند. مهران:  
بیا... گل بود به سبزه نیز آراسته شد...  مسعود:  

به جون مسعود راست می گم. مهران:  
بابا ول کنین... برین دنبال کاراتون... چسبیدین به اون پنجره یه  مسعود:  

ریز سرتون رو کردین تو زندگی مردم... زشته به خدا!  
من مثل روز روشنه برام که اینا خلافکارن! مرضیه:  

خلافکار؟! مسعود:  
خلاصه یه ریگی تو کفششون هست.  مرضیه:  

چیه؟ دزدند؟ قاچاقچی ان؟ قاتل ان؟ چی ان؟ مسعود:  
حالا هی مسخره کن... وقتی به جرم همدستی با اینا گرفتنت  مرضیه:  

اون وقت حالی ات می شه.   
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همدستی؟!! چرا آخه؟ مسعود:  
هیچ می دونی جا دادن... پناه دادن... مخفی کردن خلافکارا  مرضیه:  

خودش خلافه؟  
احسنت... نه بابا... نمی دونستم... )با مسخرگی( ترسیدم... مسعود:  

حالا هی مسخره کن!  مرضیه:  
حیف جوونی تون... برگردین سر کاراتون... آدم های علاف!  مسعود:  

]مسعود می رود.[
خدا بهمون رحم کنه مهران!  مرضیه:  

بی خودی داری شلوغش می کنی.  مهران:  
من که برام خیالی نیست... دلم برای بابا می سوزه.  مرضیه:  

اومدش!... مهران:  
]ابراهیم وارد می شود.[
چی شد بابا؟ مهران:  

من که چیزی دستگیرم نشد.  ابراهیم:  
نپرسیدی چرا همه اش تو خونه ان؟ مرضیه:  

گفتند نیمه های شب می ریم زیارت.  ابراهیم:  
دروغ می گن!  مرضیه:  

چرا باید دروغ بگن؟ ابراهیم:  
چون خلافکارن!  مرضیه:  

اینا خلافکارن؟!... استغفرالله...  ابراهیم:  
یعنی چی باباجون... چهار روز دیگه گرفتن شون پای مسعود هم  مرضیه:  

گیره!   
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نگران نباش مرضیه...  ابراهیم:  
من نگران مسعودم! مرضیه:  

اما من نگران شمام... ابراهیم:  
من که اصلا متوجه نمی شم شما چی می گین؟ مرضیه:  

یه چیزی بگم؟ ابراهیم:  
)دستپاچه( بگو بابا جون! مرضیه:  

ول کنین اون پنجره رو... بیاین پیش من.  ابراهیم:  
]مرضیه و مهران به سوی ابراهیم می روند.[

می خوام یه چیزی به تون بگم... ما اون قدیم ها تهران زندگی  ابراهیم:  
می کردیم...   

بله... خبر داریم. مهران:  
می دونین چرا با مادرت کوچ کردیم اومدیم مشهد؟ ابراهیم:  

برای شغلتون... انتقالی دادن به تون. مرضیه:  
نه... خودم درخواست دادم! ابراهیم:  

چرا؟ مهران:  
به خاطر مرضیه!  ابراهیم:  

به خاطر من؟ مرضیه:  
تو نه... یه مرضیه ی دیگه!  ابراهیم:  

مرضیه ی دیگه؟! مرضیه:  
ابراهیم:  دخترمون.

دخترتون؟ پس این کیه؟ مهران:  
یعنی من؟! مرضیه:  
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تو هم دخترمونی... من و مهری اولین بچه مون دختر بود.  ابراهیم:  
یعنی مسعود نبود؟ مرضیه:  

نه... یه دختری بود به اسم مرضیه. ابراهیم:  
الان کجاست؟ مهران:  

فوت شد! ابراهیم:  
چرا به ما نگفتین؟ مرضیه:  

مرضیه معلول بود طفلی... هم ذهنی... هم جسمی... هر پزشکی  ابراهیم:  
که فکرشو بکنین بردیم... اما درمونی براش نبود... مامان مهری 
خیلی اذیت شد تا بتونه اون بچه رو بزرگ کنه... اونم مثل یه 

تیکه گوشت افتاده بود گوشه ی خونه... یه روز تصمیم گرفتیم 
ببریمش حرم برای شفاعت... بردیمش... با مامان تون مرضیه رو 

به دندون گرفتیم و آوردیمش کنار پنجره فولاد... اما خوب نشد... 
شفا پیدا نکرد... اون وقت تصمیم گرفتیم یه کاری بکنیم... خدا از 

سر تقصیرات مون بگذره!... 
چکار کردین؟ مهران:  

مرضیه رو کشتین؟! مرضیه:  
نه... بعد از چند روز ولش کردیم تو حرم... برگشتیم تهران...  ابراهیم:  

]بغض اش می ترکد.[
یعنی بچه تون رو ول کردین؟ مهران:  

]مهران و مرضیه هاج وواج به هم نگاه می کنند.[ 
خسته شده بودیم... مطمئن بودیم خوب نمی شه... البته جوون  ابراهیم:  

بودیم و خام... اشتباه کردیم!  
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خب؟... مهران:  
برگشتیم تهران... با یه عذاب وجدان قد یه غول... اما به مرور زمان  ابراهیم:  
این غول گنده داشت تبدیل می شد به یه آدم بندانگشتی... کم کم 

داشتیم عادی جلوه می دادیم... که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده... تا 
اینکه یه شب مهری خواب دید... خواب مرضیه رو... خواب دید 
تو حرم امام رضا وایستاده... به مهری گفته بود من منتظرتونم... 
بیاین مشهد دنبالم... روز بعدش اومدیم مشهد... تموم حرم رو 

گشتیم... نبود... رفتیم بخش گمشده ها... گفتند معلولین رو 
می برن آسایشگاه... خلاصه اش با کلی دوندگی پیداش کردیم... 

تو آسایشگاه... هیچ وقت صحنه ای که دوباره دیدیمش رو فراموش 
نمی کنم... مهری خیلی گریه کرد... اما خوشحال بود. 

حال مرضیه خوب شد؟ مهران:  
نه... بردیمش خونه... تو تهران... بعد از یکسال فوت کرد... مهری  ابراهیم:  

گفت ببریمش مشهد دفن اش کنیم... نمی دونم عذاب وجدان بود   
یا هر چیز دیگه ای... تو مشهد دفن اش کردیم... بعد تصمیم   

گرفتیم بیایم مشهد زندگی کنیم... انتقالی ام خیلی زود جور شد...   
انگار همه چیز دست به دست هم داده بود که بیایم و همسایه اش   

بشیم.   
پس ما یه خواهر داشتیم به اسم مرضیه.  مرضیه:  

آره... خدا بیامرزتش... بعدش ترسیدیم که بچه دار بشیم... یعنی  ابراهیم:  
من می گفتم که شاید بعدی هم مثل مرضیه باشه... اما مهری   

گفت ما مهمون امام رضاییم... کلی توسل کرد بهش... گفت   
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دخترمون مرضیه نظرکرده ی امام رضاست... خودش کمکمون 
می کنه... تا اینکه با کلی دعا و خیرات مسعود به دنیا اومد... 

صحیح و سالم... بعد خدا تو رو به مون داد... اسمت رو هم 
گذاشتیم مرضیه... بعدش هم مهران... اما برای به دنیا اومدن و 

بزرگ شدن همه ی شماها مادرتون یه پاش خونه بود یه پاش تو 
حرم آقا... ورِد زبونش یا رضا بود... می دونی چقدر زوار امام رضا رو 
مجانی تو اتاق های روبه رو جا داد؟ با خودش می گفت من همه ی 
زندگی ام رو مدیون امام رضا هستم... می خوام تا آخر عمر کنارش 

باشم... می خوام خدمت کنم به مهموناش...
نمی دونستم... نمی دونستم... حالا چرا اسم منو گذاشت مرضیه؟ مرضیه:  

می گفت یه رضایی توش هست.  ابراهیم:  
]با خود.[ یه رضایی توش هست...  مهران:  

ــان از  ــاد پیم ــدای فری ــان ص ــرد. ناگه ــان می گی ــهمگین ج ــکوتی س ]س
ــد.[ ــوش می رس ــه گ ــه ب ــاط خان حی

صدای پیمان: کمک... کمک... آقا مسعود... آقای دلدار... 
یا خدا... چی شده؟ ابراهیم:  

]ابراهیم به همراه مرضیه و مهران با شتاب به سمت حیاط می دوند.[
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هفتم

اتاق مهمانان
]مــژده غــش کــرده اســت پیمــان یــک لیــوان آب برداشــته و بــه صــورت 

ــد.[ ــژده آب می پاش م
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مژده... مژده جان... ای خدا... خودت کمک کن... مژده... مژده!!...  پیمان:  
]در همین حین ابراهیم به همراه مهران و مرضیه سراسیمه وارد می شوند.[

چی شده؟ ابراهیم:  
مثل اینکه فشارش رفت بالا!  پیمان:  

]مرضیه به سمت مژده می رود و شانه هایش را ماساژ می دهد.[
مژده... مژده!!...  پیمان:  

برم زنگ بزنم اورژانس... مهران:  
نه... نمی خواد.  پیمان:  

یه لیوان آب بدین.  مرضیه:  
]پیمــان لیــوان آب را بــه مــژده می دهــد. مرضیــه پیشــانی مــژده را خیــس 

ــد.[ ــه هــوش می آی ــد. مــژده کم کــم ب می کن
داره به هوش میاد... لطفا دورش رو خلوت کنین بذارین یه کم  مرضیه:  

هوا بیاد!...   
الحمدالله به خیر گذشت... پس ما می ریم بیرون.  ابراهیم:  

)به مژده( مژده خوبی؟ پیمان:  
ــران و  ــم و مه ــد. ابراهی ــت می ده ــواب مثب ــر ج ــت س ــا علام ــژده ب ]م
ــژده را  ــانه های م ــان ش ــه همچن ــد. مرضی ــرون می رون ــاق بی ــان از ات پیم

ماســاژ می دهــد.[
خوبین خانم؟ مرضیه:  

)با حالت گنگی بعد از بیهوشی( پارسا... پارسام رو می خوام!...  مژده:  
پارسا؟ مرضیه:  

بچه ام خیلی ترسیده بود!...  مژده:  
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کجاست؟ مرضیه:  
همین الان گذاشتن باهاش حرف بزنم... اما نیست... پیش ام  مژده:  

نیست... نکنه بلایی سرش بیارن!!...   
کی می خواد همچین کاری بکنه؟ مرضیه:  

)گریان( دزدیدنش!...  مژده:  
کیا؟ مرضیه:  

یه مشت از خدا بی خبر!!...  مژده:  
واقعا؟!! بچه تون رو دزدیدند؟ مرضیه:  

جلوی چشم خودم!...  مژده:  
کی؟ کجا؟ مرضیه:  

چند هفته پیش... تو نیشابور!  مژده:  
پس اینجا چیکار می کنین؟ مرضیه:  

اومدیم پول بدیم به دزدها... من چرا اینا رو به شما می گم؟ مژده:  
بگین... این طوری آروم می شین... مرضیه:  

قرار رو گذاشتند مشهد... یه مبلغی گفتند... ما هم تهیه کردیم  مژده:  
اومدیم.  

خب... زدند زیرش؟ مرضیه:  
نه... مژده:  

پس چی؟  مرضیه:  
قراره پلیس ها چیزی نفهمند... خواهش می کنم بین خودمون  مژده:  

باشه وگرنه جون بچه ام در خطر می افته!   
آروم باشین... ما هر کمکی که از دستمون بر بیاد انجام می دیم...  مرضیه:  
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فقط شما باید قوی باشین.  
]دوباره زیر گریه می زند.[ پولامونو دزدیدند!! مژده:  

چی؟!! مرضیه:  
پولایی که قرار بود بدیم به دزدها رو یه دزد بی وجدان دیگه  مژده:  

ازمون دزدید!  
واقعا؟!! ای بابا... چه بدشانسی!! مرضیه:  

جون بچه ام در خطره!... ]همچون روانپریشان بچه اش را صدا  مژده:  
می کند.[ پارسا!... پارسا!... پارسا!...   

آروم باشین... ]لیوان آب را به مژده می دهد و مژده کمی آب  مرضیه:  
می نوشد.[ غصه نخورین... درست می شه... خود امام رضا کمک   

می کنه.  
)در خود( تو حرم این اتفاق افتاد! مژده:  

چی؟! مرضیه:  
تو حرم ازمون دزدیدند! مژده:  

آخه چرا اون همه پول رو با خودتون برده بودین حرم؟ مرضیه:  
پول نبود... طلاهام بود...  مژده:  
]شوکه می شود.[ طلا؟!! مرضیه:  

دزدا فقط پول نقد می خواستند؛ برای اینکه ردشون رو نشه  مژده:  
گرفت... ما هم تصمیم گرفتیم طلاها رو بیاریم مشهد که   
بفروشیم... قبلش رفتیم حرم... اونجا بود که ازم دزدیدند!  

)ترسیده( کجا؟! مرضیه:  
کنار ضریح. مژده:  
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ای وااای!!...  مرضیه:  
خدا لعنتش کنه که ما رو به همچین روز سیاهی نشوند... یه زن  مژده:  

بود... خودشو پیچونده بود... تو اون شلوغی گفت دستتو بده تا 
ببرمتون دم ضریح... نمی دونم چرا همچین فکری کردم که این 

زن یه واسطه اس... یه واسطه از سمت خدا که قراره کمکمون 
کنه... چقدر حماقت کردم... خودمو سپردم بهش... رسیدیم دم 

ضریح... دیدم... دیدم نه طلاها هست نه اون زنه!! 
]از ترس حتی نمی تواند پلک بزند.[ خدا... لعنتش... کنه!... ]به  مرضیه:  

خود می آید.[ بهتره من برم!...  
خواهش می کنم به شوهرم نگید من اینا رو به شما گفتم!  مژده:  

)گیج و گنگ( نه... انشالله بچه تون پیدا بشه! مرضیه:  
بچه مون معلومه کجاست... دعا کنین طلاها پیدا بشه! مژده:  

انشاالله... به پلیس گفتین؟! مرضیه:  
کلانتری حرم... گفتند چند مورد دیگه هم بوده... باید منتظر  مژده:  

باشین.   
من برم!  مرضیه:  

ممنون که اومدین... ببخشید.  مژده:  
ــد.  ــکوت کن ــد س ــح می ده ــا ترجی ــد ام ــی بزن ــد حرف ــژده می خواه ]م
ــره  ــه پنج ــره ب ــژده خی ــد. م ــرک می کن ــاق را ت ــیمه ات ــپس سراس س
ــوش می رســد.[ ــه گ ــه حــرم از دوردســت ها ب ــد. صــدای نقاره خان می مان
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هشتم

اتاق میزبانان 
]مرضیــه بــه همــراه مهــران در اتــاق نشســته اند. مرضیــه رنــگ پریــده و 
مهــران ترســیده بــه نظــر می رســند. ســکوتی ســهمگین در اتــاق برقــرار 

اســت.[
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خدا از سر تقصیراتمون بگذره! مرضیه:  
حالا مطمئنی اون یارو تو بودی؟ مهران:  

اون منو نشناخت... اما من اونو خوب شناختم! مرضیه:  
تو مطمئنی؟ مهران:  

نمی دونم مهران... می شه این قدر سوال نپرسی؟ مرضیه:  
اوکی... آروم باش حالا. مهران:  

جون بچه شون در خطره!  مرضیه:  
ببین مرضی... من نمی دونم تو می خوای چکار کنی اما من... مهران:  

خفه شو مهران!... خفه شو!! مرضیه:  
یه قلمبه ای بارت می کنم ها... چیه می خوای دستی دستی  مهران:  

خودمون رو به فنا بدی؟  
اون بچه باید به مامانش برسه. مرضیه:  
ما به اونا پول قرض می دیم...  مهران:  

نه... ما طلاهاشون رو برمی گردونیم. مرضیه:  
چی داری می گی؟ می خوای بیفتیم هلفدونی؟! مهران:  

تو ناله های اون زن رو نشنیدی مهران... وقتی داشتم شونه هاشو  مرضیه:  
لمس می کردم فکر کردم مامان مهریه!!  

باز این آبجی ما رو جو گرفت... خدا رحمت کنه مامان مهری رو... مهران:  
اون داره عذاب می کشه از دست کارای ما! مرضیه:  

جان من هندی اش نکن بابا... گوش کن... ما باید تصمیم کم خطر  مهران:  
رو بگیریم.  

طلاها رو برگردونیم. مرضیه:  



69مرضیــه

ما برای این طلاها زحمت کشیدیم.  مهران:  
اون زن داره عذاب می کشه... مثل مامان تو گور... همه اش هم  مرضیه:  
به خاطر ماست... به روح مامان قسم یا طلای اینا رو می دی یا   

می رم پیش پلیس!...  
خیلی خب توام... چرا داد می زنی؟ آروم باش بابا صدامون رو  مهران:  

می شنوه!  
همین که گفتم... اون بچه ممکنه کشته بشه... می فهمی؟ مرضیه:  

 ]سکوتی سهمگین[ 
من که حرفی ندارم... طلاهای اینا رو برمی گردونیم. مهران:  

بقیه چی؟ مرضیه:  
نوچ... بقیه اش برای من که بزنم برم از این خونه... هر چند که  مهران:  

چیزی نمی مونه تهش.   
همه اش رو برگردونیم.  مرضیه:  

ببینم تو چرا این طوری شدی مشنگ؟  مهران:  
مامان مون گناه داره!  مرضیه:  

من و تو گناه داریم بدبخت... الکی زر می زنی برای خودت. مهران:  
قصه ی مرضیه رو شنیدی؟ مرضیه:  

به من چه که اونا بچه شونو ول کردند تو حرم... خطای اونا رو من  مهران:  
باید جبران کنم؟  

بقیه شو چی؟ مرضیه:  
بقیه نداشت که... مهران:  

نشنیدی بابا گفت همه ی ما... همه مون...  مرضیه:  
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همه مون چی؟ نظر کرده ی امام رضاییم؟ مهران:  
نشنیدی بابا می گفت مامان خیلی...  مرضیه:  

ول کن تو رو به قرآن...  مهران:  
مامان به خاطر عنایت امام رضا میاد می شه همسایه اش... بعد  مرضیه:  

بچه هاش پول درمونش رو از زوارهای امام رضا دزدی می کنن...   
اونم تو حرمش!  

یعنی اگه جای دیگه دزدی می کردیم همه چی اوکی بود؟ مهران:  
چی داری می گی مهران... باز دیوونه شدی؟ جون بچه ی یارو تو  مرضیه:  
خطره... ممکنه بکشنش... اونم به خاطر خبط من و تو... اون وقت   

تو اینجا نشستی واسه من صغری کبری می چینی؟  
گفتم که پول اینا رو برمی گردونیم.  مهران:  

همه اش رو... به خاطر مامان.  مرضیه:  
... مهران:  

باشه داداش؟ به خاطر مامان مهری که روحش آروم باشه...  مرضیه:  
... مهران:  

جان مرضیه رضایت بده. مرضیه:  
... مهران:  

اوکی مهران؟ نمی خوام دوباره بپریم به سر و کله ی هم... اوکی  مرضیه:  
داداشی؟  

این طوری لو می ریم! مهران:  
اونش با من.  مرضیه:  

آخه چطوری می خوای طلای اینا رو برگردونی به شون؟ مهران:  
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یه کاریش می کنم.  مرضیه:  
می خوای بگی ببخشید این طلاها دم در افتاده بود مال شماها  مهران:  

نیست؟  
نه خره... برای اونم نقشه می کشیم. مرضیه:  

نکنه می خوای ببری تحویل کلانتری حرم بدی؟! مهران:  
مرضیه:  نه.

نکنی این کارو مرضی ها... می گیرنت! مهران:  
بچه شدی؟ مرضیه:  

پس می خوای چه گِلی به سرمون بگیری؟  مهران:  
می دیمش به کفشداری.  مرضیه:  

چی؟ کفشداری حرم؟!! مهران:  
صبر کن.  مرضیه:  

ــره  ــره خی ــه پنج ــی ب ــران مدت ــی رود. مه ــرون م ــتابان بی ــه ش ]مرضی
ــن  ــت پوتی ــک جف ــا ی ــه ب ــپس مرضی ــهمگین. س ــکوتی س ــود. س می ش

کوچــک برمی گــردد و پوتین هــا را بــه مهــران نشــان می دهــد.[
یه سال برف سنگینی مشهد بارید... من نوجوون بودم... دوازده  مرضیه:  

سال داشتم... یه روز مامان مهری منو برد حرم... تو راه برگشت تو 
بازارچه سرشور تو بساط یه کفش فروشی یه جفت پوتین دیدم... 

گفتم می خوام... مامان گفت بریم خونه یه جفت پوتین بهت 
می دم... گفتم اینا رو می خوام... گفت پوتین های تو خونه از اینا 

قشنگ تره... اومدیم خونه... رفت تو پستو و این پوتین ها رو آورد... 
قشنگ بود... خوشم اومد... گفتم اینا مال کیه؟ گفت 
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مال مرضیه... گفتم یعنی برای من خریدی؟ لبخند زد...   
پوشیدمش... با خودم فکر کردم اینا رو برای من خریده... ]آه   

عمیقی می کشد.[ اینا مال مرضیه اس... اما من نه... خواهرمون   
مرضیه... حالا فهمیدم!...  

می خوای چیکارشون کنی؟ مهران:  
همه طلاها رو می ذاریم تو این ها... بعد یه نامه می نویسیم  مرضیه:  

می ذاریم توش... بعد می بری به هوای زیارت تحویل کفشداری   
می دی... تا بیست و چهار ساعت که نری سراغش طلاها با نامه رو   

از این تو پیداشون می کنن... بعد می ره دست صاحباش.   
تو مطمئنی؟ مهران:  

تا حالا این قدر اطمینان نداشتم... این یه بازیه مهران... یه بازی  مرضیه:  
خوب که قراره یه بچه رو به مامانش برسونه... این بازی رو یکی   

دیگه ترتیب داده... من و تو قراره تن بدیم به این بازی... بازی هم   
اشکنک داره...   

سر شکستنک داره! مهران:  
ــران و  ــد. مه ــوش می رس ــه گ ــان ب ــژده و پیم ــاد م ــان صــدای فری ]ناگه

ــوند.[ ــره می ش ــه رو خی ــای روب ــه اتاق ه ــه ب مرضی
بهتره زودتر بری... دوتا آدم دارن جلوی چشمامون آب می شن...  مرضیه:  

زود برو مهران!...  
ــود.  ــارج می ش ــتابان خ ــرد و ش ــه می گی ــا را از مرضی ــران پوتین ه ]مه
مرضیــه همچنــان از پنجــره بــه بیــرون خیــره شــده اســت. بــا تغییــر نــور 
صــدای آمبیانــس حــرم بــه گــوش می رســد. مرضیــه همچنــان خیــره بــه 
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ــد  ــوش می رس ــه گ ــری ب ــدای مه ــزد. ص ــک می ری ــه رو آرام آرام اش روب
کــه بــه صــورت نجواگونــه ای صلــوات خاصــه ی حضــرت رضــا را در همــان 
ــدای  ــی ص ــن زیارت خوان ــه لای همی ــد. در لاب ــرم می خوان ــس ح آمبیان

ــه گــوش می رســد.[ ــز ب ــژده نی م
صدای مژده: پارسا... پسرم... مادرت اومده به زیارت امام رئوف... عزیزم... 
دلبندم... قسم اش دادم به جوادش... همون که باب الحوائجه...   

بهش گفتم پارسام رو از تو می خوام... تو پناه بی پناهانی... تو   
مهربانی... بزرگی... دل مهمونت رو نمی شکونی...   

صدای پیمان: از کلانتری حرم زنگ زدند... 
صدای مژده: مگه می دونن ما تو صحن ایم؟

صدای پیمان: نمی دونم... بیا بریم... 
]صــدای مهــری کــه صلــوات خاصــه را تمــام می کنــد. مرضیه اشــک هایش 
ــه حالــت عــادی بازمی گــردد. مرضیــه همچنــان  ــور ب را پــاک می کنــد. ن
ــا یــک چمــدان ســفری  خیــره بــه روبه روســت. پــس از لختــی مهــران ب

وارد می شــود.[
من دارم می رم...  مهران:  

فکراتو کردی؟ مرضیه:  
باید برم... والا می ترسم دوباره بیفتم تو کار دزدی! مهران:  

کجا می ری؟ مرضیه:  
می رم جنوب... از اونجا هم شاید رفتم خارج!  مهران:  

بابا می دونه؟  مرضیه:  
گفتم می رم مسافرت شمال... نمی خوام اوقاتش رو تلخ کنم.  مهران:  
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قول بده زود برگردی. مرضیه:  
شاید دیگه برنگشتم! مهران:  
خدا پشت و پناهت.  مرضیه:  

خداحافظ آبجی بزرگه. مهران:  
مرضیه: خداحافظ داداش کوچیکه. ]مرضیه النگویش را از دست 

درمی آورد.[  
بیا... بگیرش. مرضیه:  

واسه چی؟ مهران:  
لازمت می شه.  مرضیه:  

دارم. مهران:  
نترس... دزدی نیست... مال خودمه.  مرضیه:  

نمی خوام... مهران:  
بگیر گفتم! ]مهران النگو را می گیرد. می رود اما برمی گردد.[ مرضیه:  

راستی این مال تو.  مهران:  
چی؟ مرضیه:  

]مهران پلاک شماره گذاری شده ی کفشداری حرم را به مرضیه می دهد.[
گفتم شاید به دردت بخوره.  مهران:  

]مهــران و مرضیــه لبخنــدی بــه هــم می زننــد. مرضیــه پــلاک پلاســتیکی 
ــی رود.  ــران م ــت. مه ــده اس ــت درج ش ــماره هش ــرد. روی آن ش را می گی
ــد.[ ــش را می خوان ــلاک کفشــداری را می بوســد و شــماره روی ــه پ مرضی

هشت...  مرضیه:  
پایان


